
 

 

 شیخیه   بررسی قرابت فکري صوفیه و 
 1موسوي   علیرضا   سید 

 چکیده
اي  ه ــه وجوه اشتراکی مکتب شیخیه و صوفیه را در ســلوك عملــی و گزار این نوشتار برخی از  

اولین بحث در رابطه با ملاقات شیخ احمــد احســائی بــا برخــی از  .  ذارد گ ی اعتقادي به بحث م 
،  مهمترین موضوع قابل طرح در این مبحــث .  اشد ب ی ا م ه ن اقطاب صوفیه و میزان تأثیرپذیري از آ 
،  ا ه ــن صوفیان در اصول معرفت شناختی است که هر دو آ   اشتراك مکتب شیخ احمد احسائی با 

تشــابه  .  اننــد د ی وصول به حقیقت و شناخت جهان را بر پایه نوعی شــهود و علــم حضــوري م 
مکتب شیخیه با مکتب تصوف در مباحث تفسیري و منطق فهم متون از دیگر مــواردي اســت  

ناســی تــا  ش ن ز انسا ا   و صــوفیه   عتقادي شیخیه ا   در منظومه .  ست ا   که در فصلی مجزا بررسی شده 
ا مورد بررســی قــرار  ه ه وریم که تعدادي از این گزار خ ی اشتراك قابل توجهی بر م   ه خداشناسی ب 
 . گرفته است 

 
 .  قریه ظاهره ،  قطب ،  رکن رابع ،  شیخیه ،  ذهبیه ،  شیخ احمد احسائی   : ا ه ه کلیدواژ 

  

 
 آموختة سطح سه تصوف حوزه علمیه قم.. دانش١

alireza1371173@gmail.com 

 37 – 7 صفحـه
 1400 بهار و تابستان  5شمارة پیاپی:

 اولـ شماره  چهارمسال 
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 مقدمه

او را مؤســس .  ستا  تاریخ تفکر شیعهاز در  سنیکی از افراد جریا،  شیخ احمد احسائی
ه ک ــینکته مهم،  او  ةدر تحقیقات موجود دربار.  ناسندشیذار مکتب شیخیه مگنو بنیا
پذیري وي از صوفیان و رشــد مکتــب تأثیرمیزان ،  است  هاز انظار مغفول ماند  ههموار

اي این دو مکتب در اصول و مبانی نظري هتشباه.  اشدبیشیخیه در بستر تصوف م
وان شیخیه را در زمره یکی از هزاران فرقه تیم، ي است که با اندکی تسامحاهبه گون

این دو شناسی  بر اشتراك مبانی معرفت،  نگارنده درصدد است.  تصوف محسوب نمود
پــذیري تأثیرکیفیــت  ،  ا را بررسی نمودههنعتقادي آا  میزان تشابه؛  تأکید کند،  مکتب

بــدین طریــق ؛  صفحات تاریخ زندگانی او به دست بیاوردشیخ احمد از صوفیان را از  
مشخص خواهد شد مکتب شیخیه که بستري مناسب بــراي برپــایی فرقــه بابیــت و 

ز کانــال ا مواجهه با مکتب شیخیه. خود از تعالیم صوفیان خط گرفته بود،  بهائیت بود
ش این مکتب اما خوان؛  اسخ باقی گذاشته بودپبی  بسیاري از سوالات را،  ريگياخبار

ري بسیاري از ســوالات معماگونــه را برطــرف خواهــد کــرد و ســر گیبا عینک صوف
 . اي جدیدي از ریشه تفکرات شیخ احمد به دست خواهد دادهخن

 ؟ صوفی کیست

پیش از بیان هر مطلبی باید مشخص کرد که عارف یا صوفی بــه چــه کســی گفتــه 
یعنی هم شــامل مایســتر ؛  غیار باشدباید جامع افراد و مانع ا،  تعریف صوفی؟  ودشیم

اي ههابن عربی و شاه نعمت االله ولی مسلمان و آرنیک،  شانکارا شرقی،  اکهارت غربی
؛ اي شرق و غرب و قــدیم و جدیــد بشــودهنرفاعیماقبل تاریخ و به طور کلی تمام

انسان در طول تاریخ براي پــرده برداشــتن از ســوالات و بــر :  براي مقدمه باید گفت
. است  هبزار معرفتی و سه روش متفاوت بهره برده اردن مجهولات خود از سطرف ک

 : ارددیعلامه طباطبایی در معرفی این مکاتب چنین عنوان م
 فهذه طرق ثلاثه فی البحث عن الحقائق .١
 لنفسه اطریق تصفی/   عقلیالطریق البحث  /  الظواهر الدینیه .٢
بــین الطوائــف اخََذ بکل منهما طائفه من المســلمین علــی مــا   .٣

 1....  الثلاث من التنازع و التدافع
 : این سه مکتب عبارتند از

 
 .٢٨٢، ص٥تفسیر المیزان ج . ١
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 فلاسفه (طریق عقل)

وت و فعال مــا رنصالت را به عقل داده و آن را مستقل و مستکفی بااز ایه اکسانی ک
وانــد بــه هــر تیاننــد و معتقدنــد بــا عقــل مدییشاء در فهم حقائق عالم و هستی م

پیــروان ایــن مکتــب را فیلســوف .  بــراي آن حکــم صــادر کنــدپا نهاده و  اي  هعرص
، منطق و استدلال است و براي شــناخت، عقل، فیلسوفشناسی ابزار جهاناند.  هنامید

خــواه بــراهین او مطــابق ؛  وینــدجیفقط از این ابــزار بهــره م،  تفسیر و تبیین هستی
، آن شــی  ،مطلبــی را ثابــت کنــد،  یعنی اگــر عقــل،  شریعت باشد و خواه مخالف آن

 . حقیقت ندارد، حقیقت دارد و اگر توانست اثبات کند

 مکتب عرفان و تصوف (طریق دل)

 :  برخی معتقدند
اطنی م  ه حقیقـت  تـی فقط از راه شهود و سلوك معنوي و تجربه بـ وان بـ

اشیاء و معارف و در نتیجه رسیدن به کمال دست یافـت و انسـان زمـانی  
داشته باشـد کـه خـود را در سـیر و  واند شناخت صحیحی از هستی  ت ی م 

مهذب نموده و قلبش را تصـفیه کـرده و از دنیـا روي  ،  سلوك در طریقت 
ب   ر قلـ برگردانده و به ریاضت کشی مشغول شده باشد تا حقائق هستی بـ
ه   او تابیده شود و این معارف و حقایق نیز یافتنی است نه گفتنی و از دل بـ

 1. ز زبان به زبان ه ا ود ن ش ی دل منتقل م 
این اشخاصی را باید صوفی دانست که به حجیت و اصالت شهود معتقدنــد   طبق

ین اشــخاص بــه ه ااز آنجایی ک.  هنددیو آن را بر حکم عقل و نقل قطعی ترجیح م
ناچارند براي ایجاد توافق میان ظــواهر دیــن و ،  اشندبییک مذهب و دین منتسب م

 . آن را به تأویل ببرنددر معانی نصوص دینی تصرف کرده و ، مکاشفات خود

  )انبیاء طریق( نبوت و وحی مکتب

اي تعقل و شهود را به خوبی دریافتــه و تصــمیم ههکسانی که منزلت و محدوده حوز
هادي سلوك معنــوي خــود  اا رهناز کسانی پیروي و آ،  گرفتند به حکم عقل فطري

مسیر کمال را طــی مصون از اشتباه بوده و  ،  ز جانب خدا معرفی گشتها  اخذ کنند که
قرب الهی و کمال و ســعادت ،  از آنجایی که ممکن است هر فردي لقاء االله.  نداهکرد

 
 .٢٦تا  ١٥. خورشید تابنده، ص  ١
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از جانــب خــدا ،  شخاصی (انبیاء) که همراه با بینهه اتنها ب،  خویش را ادعا داشته باشد
 . وان اعتماد کردتیند ماهآمد

 منهج معرفتی شیخ احمد

و ســلوك بینی  بلکه یــک جهــان،  فراتر از یک مذهبامري  ،  تصوف نیز مانند فلسفه
اما شیخ احمد به صــراحت مکتــب خــویش را . مبتنی بر شهود و تجربه عرفانی است

 : مایدنیهمان تصوف معرفی م
ه برهـان  ،  مکاشفه و شهود است   (در کشف حقائق و معارف)   طریق من  نـ

  1. استدلال و  
ي اهتنهــا بــه پــار،  ایــن نوشــتاربنابراین حتی اگر شواهد متعددي کــه در طــول  

همــین اقــرار شــیخ احمــد بــراي صــوفی ، ود نیز در دســت نبــودشیا اشاره مهناز آ
 . خواندن وي کافی بود

 شناسی  شخصیت

احمد بن زین الدین احسائی بن شیخ ابراهیم بن صقر بن ابراهیم بن داغــر آل ســقر 
در قریه مطیرفی )  شمسى  1132قمري (سال    1166در حدود سال  ،  مطیرفی احسائی

قمــري نزدیکــی شــهر  1243یا  1241احساء حجاز دیده به جهان گشوده و در سال 
 . لنبی ص چشم از جهان فرو بست و در بقیع به خاك سپرده شده امدین

عشیره   2،  اي قبیله بنی خالد بودههي وابسته به یکی از تیراهشیخ احمد از خانواد
جــد چهــارم شــیخ احمــد . گرد اهــل ســنت بودنــد  بنی خالد از اعراب بدوي و بیابان

ود به همراه خــانواده شیاي خانوادگی از پدرش (رمضان) جدا مهعبر اثر نزا  داغر
وي پس از مدت کوتاهی به مذهب ؛  ندکیبه روستاي شیعه نشین مُطیَرِف هجرت م

 3.رددگیحقه تشیع وارد م

و بــه نجــف  در بیســت ســالگى از مطیــرف جــلاي وطــن ق1186او در ســال 
مهاجرت کرد و چنــد ســالى در شــهر مقــدس نجــف نــزد اســاتید بــزرگ آن زمــان 

 ــ،  مشغول به تحصیل شد ولی بعــد از شــیوع طــاعون در عــراق حســاء برگشــت ه اب

 
 .٣٥. قصص العلماء، ص ١
 .٥٦. الشیخیه، نشاتها، و تطورها و مصادر دراستها، ص٢
من االله علیه(داغر) بالایمان لیستنقذنا من الضلالة و کان اولاده کلهم من الشیعه الاثنـی عشـریه. سـیرة . و  ٣

 م.  ١٩٥٧، مطبعة المعارف، بغداد،  ٩الشیخ احمد الاحسائی، ص
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ایــام کســب تحصــیلات .  و چهار سال در آنجــا اقامــت گزیــده و راهــی بصــره شــد
 ــ.  حوزوي شیخ منحصــر در همــان ســالیان محــدود اقامــت در نجــف اســت س از پ

جســتند افــرادي از او بهــره  ،  بصــره و شــهرهاي دیگــر،  در احســاء،  خروج از نجــف
ه اطلاعــی از ک ــنشــیخ احمــد اســتاد رســمى نداشــت یــا ای، و از آن پــس بــه بعــد

 . شرکت کردن او در مجلس اساتید در دست نیست
اجازات حــدیث و .  انحراف شیخ احمد بعد از خروج از نجف و در بصره شروع شد

یشان در ه ازمانى ک. اشدبیمربوط به دوران قبل از بصره م،  ه از مفاخر شیعهاجتهاد ک
گیــري و و بــه گوشــه 1ودریق به مدت یک سال به قریه صغاده بصره م  1219سنه  

ا و دعــاوي گــزاف او کلیــد ه ــش ورد و لغزآیروي م ــ  2اي صوفیانههتعزلت و ریاض
از جمله .  ردازندپیپسندند و به مقابله با او منمىفکار شیخ را  ا  علماي بصره.  وردخیم

بــه تــدریج .  ودشیبرخورد تند شیخ محمد قطیفى که به خروج شیخ از بصره منجر م
آوازه شهرت شیخ به گوش ساکنان عراقین رسیده و همگی از او به عنوان شخصــی 

ضــور ردند به همین دلیل هنگام حبینام م  صاحب کرامات و مرتبط با امام عصر  
در باب میزان محبوبیت شــیخ .  رفتگیدر بلاد ایران مورد استقبال گرم مردم قرار م

هاى علمیه مرید ســر ســخت شــیخ احمــد بودنــد و باید دانست که یک چهارم حوزه
همچنــین مقامــات ، اغلب روحانیون رده بالاي مملکت و دربار قاجــار تــابعش بودنــد

، اه ــنبــراي ورود شــیخ بــه بــلاد آ هفتحعلیشــایران ه اعالی حکومتی از جمله شا
رد چه بسا امروزه کیو اگر ملا محمد تقی برقانی وي را تکفیر نم  3ردندکیالتماس م

ق هنگــام 1241شــیخ احمــد در ســال  ؛  فرقه شیخیه جهان تشیع را در بر گرفته بود
نــب و را در مدینه منوره جا از دنیا رفته و جنازه، حساءه ابازگشت از سفر حج به منطق

 4.بقعه مبارکه چهار امام (علیهم السلام) در بقیع برابر بیت الاحزان دفن کردند

 در جستجوي مرشد 

انحرافات شیخ احمد بعد از تحمل ریاضت در بصره آغاز شد اما بــا بررســی جزئیــات 
به موضوع سرسپردگی شیخ احمد نزد یکی از مشــایخ صــوفیه در بصــره پــی ،  بیشتر

 
. سید عبدالمنعم شریف جزائری از مشاهیر آن دیار به شیخ گفت هرگـاه مائـل بـه گوشـه گیـری و دوری از ١

این نزدیکی ها دهی به نام صغاده می باشد که برای آسودگی خاطر مناسب تر از آن جایگاهی   مردم بودی در
 .١٧نیست از رفت و آمد دور است. شیخی گری ص 

 .١١٣٦، ص٣. مکارم الآثار، ج٢
 . قصص العلما، تنکابنی، ذیل احوالات شهید ثالث(مرحوم برقانی).٣
 .١٥١،  ص ٣ . طرائق الحقائق، ج٤
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احسائی شیفته کمالات حاکم بصره شده و خود را تحت تربیــت و تعلــیم او .  ریمبیم
  گوید:میاره بنوي در ای.  هددیقرار م

ن کلمـات را شـنیدم  بیشـتر مسـائل پیچیـده  ،  وقتی از آن انسان کامل ایـ
ی راحـت پاسـخ و حـل آن  فلسفه که براي من حل نشـد  د خیلـ نی بودنـ

مـن از آن  ...  مسائل را فهمیدم و درهاي بسیاري از علوم براي من باز شد 
ی االله  ،  انسان کامل  ق سـلوك الـ ه طریـ خواهش کردم که مرا هـدایت بـ

؟  ود شـی و گفتم چطور به حق تعـالی وصـال پیـدا م ا   پس من به .  فرمایند 
مجلس آن انسان کامـل بیـرون  پس من درحالی از  ،  الق الدنیا : جواب داد 

 1. آمدم که در دلم محبت به دنیا بطور کامل ختم شده بود 
شــیخ احمــد بــه شــدت بــه فراگیــري عرفــان (حکمــت) تمایــل داشــته ماننــد 

ــی االله ، صــوفیان ــانی ف ــل و ف ــک انســان کام ــافتن ی ــتش را صــرف ی ــام هم تم
ــا کیم ــد ت ــین شخصــی را در بصــره م کــهاینن ــالاخره چن ــا اصــرار و ییب ــد و ب اب

ــر  ــزد او حاضــر گشــته و ســلوك خــود را تحــت نظــر یــک پی ــراوان ن التمــاس ف
نســان کامــل فقــط در قــاموس لغــت صــوفیه یافــت ا واژه. نــدکیطریقــت طــی م

ــه . ودشـ ـیم ــت ارادت دادن ب ــل«دس ــان کام ــلوکی  »انس ــانی س ــات مب از امه
فرقــه ذهبیــه مــدعی اســت  36مجدالاشــراف قطــب کــه اشــد چنانبیصــوفیان م

 : نائل آمد وان به معرفت امام زمان تینم، بدون سرسپردگی نزد قطب
د  ن ی کسی است که شخص را همراهـی م )  صوفیه  ( قطب  پیر عشق   مایـ

) و  رسـد ( اسـت    تا به حضور مبارك شاه عشق که حضـرت معصـوم  

 
 :  لفظه  هذا  ما  االله سلمه  التبریزي آقا  .۱۴۵-۱۴۶مشایخ عظام، ص  بکت  . فهرست١

 لقـي  انـه  اعلامـه  الخلـد  فـي  رفـع  و  مقامـه  االله  اعلـي  الاحسـائي  احمـد  الشـیخ  الامجـد  الاوحـد  الشیخ  عن
 فـي التـدریس منـه) ره( الشـیخ  فـالتمس  البصـرة  فـي  حاكمـا  كـان  و  الكمـال  اهـل  مـن  رجـلا  البصـرة  في

 یمنحـه ان ذلـك بعـد  منـه)  ره(  الشـیخ  فـالتمس  الحكومـة  بـامر  باشـتغاله  اعتـذر  و  ذلك  من  فامتنع  الحكمة
 الـي  لاتنظـر  فقـال  الاجمـال  سـبیل  علـي  الحكمیـة  المطالـب  الـي  وصـلة  تكون  الحكمة  من  كلیات  بكلمات

 االله الــي تســیر الحیوانــات ان المســببات الــي انظــر الاســباب الــي لاتنظــر المحركــات الــي انظــر الحركــات
 هـي و جامـدة تحسـبها الجبـال تـري و العـرض سلسـلة  فـي  االله  الـي  تسـیر  الجمـادات  و  الطول  سلسلة  في
 الرجـل ذلـك مـن الكلمـات تلـك بسـماع فانحـل االله رحمـه الاوحـد الشـیخ  قـال.    انتهـي  السحاب  مر  تمر

 فسـألته  العلـوم  مـن  ابـواب  لـي  انفـتح  و  الحكمیـة  المطالـب  فـي  بـالي  فـي  كانت  التي  المشاكل  اكثر  الكامل
 مـن فخرجـت الـدنیا الـق  فقـال  الحـق  الـي  الوصـول  كیـف  فقلـت  االله  الـي  السـلوك  طریق  الي  یرشدني  ان

 .عنهما عفي محمد بن  اسماعیل  حرره،  انتهي الدنیا محبة من شئ قلبي في یبقلم و  مجلسه
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معرفـت  بدون توسط پیر عشـق محـال اسـت مقصـود سـالک کـه  این  
 1. ست به عمل آید  ا حضرت حجۀ االله 

 تکیه بر کرسی ارشاد

با اســتقبال مــردم و ، در راه عتباتق 1229در سال ، شیخ احمد بعد از ترك شهر یزد
در مورد تدارك سفر هر ساله شــیخ بــه عتبــات ،  تعهدي که دولتشاه حاکم کرمانشاه

کرمانشاه قریب ده سال به طــول اقامت او در  .  قامت در کرمانشاه راضی شده اب،  داد
فرقه نعمت اللهیه در حال احیاء کردن خود در ایــران ،  در این دوران حساس .  انجامید
یران عازم ا  ا از طرف کمپانی هند شرقی بریتانیا از کشور هند بههننفر از آ  12بود و  

در  3هیفقهاي شیعه در تمام نقاط ایران از جمله آقا محمد علی کرمانشا  2.شده بودند
شــیخ .  ا قیــام کردنــدهنتمام قد در برابر شطحیات و اعمال خلاف شرع آ،  کرمانشاه

نکار و رد صوفیان نعمت اللهیه نپرداخت بلکه ا  احمد احسائی در این دوران نه تنها به
شیخ احمد در کرمانشاه با اقطاب فرقه نعمت اللهیه .  ستقبالشان رفتا  با آغوش باز به

طوري که نقل است یکی از اقطاب سرشناس نعمت اللهیه یعنــی مصاحبت داشت به  
تحت نظــر او بــه ســیر و ســلوك صــوفیانه   4اهشیلع  لعابدین رحمتانحاج میرزا زی

 5.مشغول شد و با آن جناب بیعت کرد
 : ویسدنیین ملاقات چنین مه انورالدین مدرسی چهاردهی دربار

شیخ احمـد احسـائی بنیانگـذار  اه شش ماه در کرمانشاه نزد  ش ی رحمت عل 
 6. مذهب شیخیه تلمذ نمود 

 ملاقات با شیخ ذهبی مسلک 

اي رایج حوزوي بوجود نیامــده بــود از ایــن رو هتدر زمان شیخ احمد احسائی طریق
اي صوفیانه داشتند به ناچار باید تحت نظر اقطاب صوفیه سلوك هشکسانی که گرای

 
 . ١٧ ص  الوجود . تحفة١
 .١٠٧ص  انگلیس  بگیران  . حقوق٢
 بهبهانی. وحید . فرزند٣
ق در ١٢٨٧ق ـ درگذشـت  ١٢٠٨ملقب بـه میـرزا كوچـك و رحمـت علیشـاه (زاده  . زین العابدین شیرازي،  ٤

شـاه اللهي بود. او به دلالت زین العابدین شیرواني، دست ارادت بـه مجـذوب عليشیراز) از پیران سلسله نعمت
از جانب محمد شاه، لقب نایـب الصـدر   اللهي گردید. ويهمداني داد و پس از شیرواني، قطب درویشان نعمت
 یافت و اداره وظایف فارس، در اختیار او گذاشته شد.

 .٢٦، ص٢. مکارم الآثار، جلد ج٥
 .٢٢٩های صوفیه ایران، سلسله نعمت اللهیه ص . مدرسی چهاردهی، سلسله٦
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منحصــر در دو ،  اي متنفــذ صــوفیانههتقدر زمان شیخ احمد احسائی طری.  ردندکیم
اي علمی و عملــی اقطــاب ذهبیــه و هیکه برجستگ  1فرقه نعمت اللهیه و ذهبیه بود

سبب گرایش اشخاص نامدار و صاحب نــامی بــه ،  ا بر پایبندي به شریعتهناصرار آ
بسیاري صوفیان ذهبی متلبس به لباس روحانیــت و در علــوم . فرقه ذهبیه گشته بود

 2.احب نظر بودندمختلف ص
یــن طریقــت در بــلاد ا  فرقه ذهبیه و احیاء کننــده  32قطب الدین نیریزي قطب  

، عصر قاجار بــود کــه در ایــران و عــراق بــه ویــژه نجــف  یاي نامههایران و از چهر
 3.ردنــدکیاي بزرگــی نــزد او تلمــذ مهترد و شخصــیکیفتوحات مکیه را تدریس م

حتمــال زیــاد وقتــی بــه ســبب شــیوع ا  ف و یا بهود که شیخ احمد در نجریگمان م
نیریــزي را ملاقــات نمــوده ، در همان احساء، حساء باز گشته بودا  طاعون از عراق به

 . مدتی در احساء توقف کرد، زیرا نیریزي در سفري که به جزیره خارك داشت. باشد
ســد ریاستخري که نسب او با شش واسطه به قطب الدین نیریزي م  احسان االله

 : ویسدنیآثار ادبی چنین م، در کتاب ذهبیه تصوف علمی
حساء) چون جناب سید قطب الدین باحسـاء وارد شـد  ه ا در این مسافرت(ب 

ود  ،  شیخ احمد احسائی که خود از علماي مبرز و صاحب محراب و منبـر بـ
اطن اسـت   وارد شدن سید صوفی مشربی که صاحب کمالات ظـاهر و بـ

،  براي آزمـایش و امتحـان .  ابد ی ی را به وي اطلاع م   و اقبال مردم   شوند می 
ر نظـر  د ی سه مسـأله مشـکل علمـ،  و چه بسا براي تحقیر و تخطئه سید 

،  چون در اولین ملاقـات .  گرفت و براي بحث و جدل به حضور سید رفت 
دوم و ســومین دیــدار را  ،  ســوالات خویشــتن را پاســخی مناســب شــنید 

ه دسـتور    بلافاصله تجدید نمود تا سر انجام در  حلقه درویشان در آمد و بـ
ین اربعـین را در غـار کـوهی از   دانشمند ذهبی سیر و سلوك را آغاز و اولـ
احســاء بــه ســر آورد و فتوحــات غیبــی یافــت و از آن پــس در خــدمت  

 4. ا نمود ه ت پیرش(سید قطب الدین) مسافر 

 
 گـری تکدی و  زنی  پرسه  تنها  تصوف  از   که  داشتند  وجود  نیز  قلندریه  و  خاکساریه  مانند  هایی  طریقت  البته(.  ١
 کردند). نمی پیدا  میل آنها جانب به  هرگز احمد شیخ مانند عالمانی و بودند برده  ارث به را   گذاشتن شارب و
 نیریـزی محمـد الـدین قطـب یا زیدی امامزاده ابراهیم شیخ  یا  حکیم  علی  محمد  به  توان  می  آنها  جمله  . از ٢

 .اشاره کرد
 .٢١٧، ص ٣. طرائق الحقائق، ج٣
 .٣١٠. ذهبیه تصوف علمی، آثار ادبی، احسان االله استخری، ص ٤
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شاگردي شیخ احمد نزد نیریزي در کتب تذکره نویسان بــه لســان نظــم هــم در 
 : ه ابوالقاسم راز شیرازي چنین سروده استکنمده است چناآ

مریــد دیگـــر او شــیخ احساســـت 
 

حمد و عاشق بــه مــولی اســت ایسم
 

ــدنی ــم لــ ــه علــ ــدادش لمعــ بــ
 

ــی ــم معن ــدر عل ــالم ان ــودش ع نم
 

ــت ــم افراخ ــواي عل ــران او ل ــه ای ب
 

اختس ــیبسی جاهل که او عالم هم
 

ــار ولایــــت ــر آثــ ــدادي نشــ بــ
 

ــن  ــم دی ــل عل ــدایتباه ــردي ه ک
 

ــاد  ــم و ارش ــان عل ــرزخ می شــدي ب
 

1شدند اربــاب عقــل از علــم او شــاد
 

 : ویسدنیم، جلال الدین مجد الاشراف قطب دیگر ذهبیه
د  ه ا دوره منتهی به جناب سیدي قطب الدین محمد قدس سر  لعزیز گردیـ

،  و جمعی کثیر در خدمت ذي موهبت اکسیر خاصیت تربیت شـده عمومـا 
م  و از خواص حاضر  ین حوزه مبارکه چند نفري از رجال به نهایت رتبه علـ

...  صـفهان و ه ا جناب ملا محراب گیلانی را ب ...  و عمل و حال فائض آمده 
جناب شامخ الفضائل و الاوصاف شیخ الشیوخ شیخ احمد احسـائی قـدس  

 2. طراف ایران مامور (کرد) که در حرکت باشند ه ا لعزیز را ب ه ا سر 
مسأله ملاقات شیخ احمد و نیریزي تنها در کتب ذهبــی مســلکان نباید پنداشت  

طرف بلکه از مخالفین ذهبیــه بی  مطرح شده است زیرا برخی از مورخین صاحب نام
اه نائب الصدر از مشایخ فرقــه نعمــت شیمعصوم عل  3.نداهنیز بدین مسأله اشاره داشت

، اســتهندارد بلکه رقیــب آاللهیه که به زمان شیخ قریب بوده و انتسابی به ذهبیه ن
 : ویسدنیدر کتاب طرائق الحقائق م

قطب الدین نیریزي در وقت توقف در احساء جناب شـیخ احمـد احسـائی  
 4. تربیت در خدمت آن حضرت حاصل کرده به کمال علم رسیدند 

  گوید:میرضا قلی خان هدایت از مورخین معاصر شیخ احمد در ریاض العارفین  
دین نیریـزي فـرا   شیخ احمد احسائی علوم صوریه و معنویه را از قطب الـ

 5. ست ه ا گرفت 
 

 .٩٠-٨٠. ابوالقاسم راز شیرازی، تذکرة الاولیا، ص١
 به نقل از طرائق الحقائق.  ١٢٩گری، ص . شیخی٢
 و دامـان اسـاتید بر ننگی تشیع، شیخ احمد باید لکه  جامعه  از   او  طرد  و  احمد  شیخ  بعد از شیوع تکفیر  . گرچه٣
 و بزرگر منزلتشان. علو درجات  سبب محسوب گردد نه خویش  گردانشا
 به نقل از طرائق الحقائق.  ١٢٩گری، ص شیخی. ٤
 .٣٤٨. تذکره ریاض العارفین، ص ٥
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ثقۀ الاسلام تبریزي (نوه میــرزا شــفیع ثقــۀ الاســلام از شــاگردان ســید کــاظم 
در کتــاب ، قــلاب مشــروطهرشــتی و رئــیس شــیخیه تبریــز) و از کشــته شــدگان ان

 : ویسدنیم مرآة الکتب
دین   وار در ترجمـه قطـب الـ اب قـوائم الانـ ابوالقاسم راز شـیرازي در کتـ

ی عنـد   گوید: می نیریزي   لشـیخ الاحسـائی و  ه ا و ایام توقفه فی احسا تربـ
 1. وصل الی کمال العلم و العمل حتی صار معروف العالم 

شده مربوط به اختلاف سال وفــات و  استبعادي که در شاگردي شیخ نزد نیریزي
قمري وفات کرده و شیخ احمــد در ســال   1173قطب الدین در سال  .  استهنتولد آ
سال عمر نموده است با این حساب زمانی که شیخ احمد هشت یا   75متولد و    1166

ود بــا ش ــیاما ایــن اشــکال مرتفــع م. سید قطب الدین وفات کرده است،  نه ساله بود
 1243صاحب روضات که عمر شیخ را نود سال دانسته اســت و وفــات او را  گزارش  

اشد و در زمان وفات قطب الدین بیش بیم  1153و تولد شیخ در سال  رناند از ایدیم
از بیست سال داشته است و سیره نویسان نیز ملاقات قطب الدین و شیخ احمد را در 

ا ســاکن بــود ســپس جنگی در آند و شیخ احمد تا سن بیست سالاهاحساء ضبط کرد
و ملاقــات او در احســاء در رنچند سال به عراق مهاجرت کرد و مجدداً بازگشت از ای

   2.مایدنیسنوات مذکور به هیچ وجه بعید نم
بــه ظــن قــوي در حلقــه ،  حتی اگر شیخ احمد احسائی را شاگرد نیریزي نــدانیم

طبــق .  ا واسطه اخذ کــرده اســتایش را بههشاگردان و مریدان او قرار داشته و آموز
شیخ محمّد آل عبدالجبّار قطیفی بحرانی احسائی که دســت ارادت بــه ،  نقل مورخان

از اســاتید برجســته شــیخ احمــد احســائی ،  اشم شیرازي داده بوده  نیریزي و داماد او
ه مرحوم میرزا محمد اخباري در نامه خود خطاب به شــیخ کنشت چناگیمحسوب م

 : ویسدنیاحمد احسائی م
  بواسـطة   الشـیرازی   شم ا ه ا الآق   مرید   الذهبیة   الصوفیة   من   کونک   وثبت   … 

 ٣و... .  التصوف   فی  رسائلک  وظهرت  القطیفی   عبدالجبار   بن   محمد   الشیخ 

 
 .١١٠گری، ص . شیخی١
 .٩٥. خوانساری، روضات الجنات، ص٢
 دسـت  در  نسـخه  چنـد  اشـاره  مورد  نامه  . به نقل از مقاله خورده گیران بر حکمت متعالیه، هادی مکارم: " از ٣

 علـل  جملـه  از   .اسـلامی وجـود دارد  شـورای  مجلـس  وکتابخانه  تهران  دانشگاه  مرکزی  که در کتابخانه  است
 دوران در  احسـائی  جمهـور  ابـی  ابـن  کتابخانه  به  مراجعه  و  کتب  مطالعه  صوفیان  مکتب  به  احمد  شیخ  گرایش
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 سیر در طریقت با ریاضت شاقه

ــدگی شــیخ احمــد هیمســأله ســلوك و ریاضــت کش ــ اي شــاقه و صــوفیانه در زن
بخشــی از زنــدگی خــود را بــه تحمــل ریاضــت و وي .  احسائی نقــش پررنگــی دارد

 ــگهگوش ــ اي گونــاگون اختصــاص داده بــود و تــا آخــر عمُــر در ههیري در قالــب چل
ــد ــن مجاه ــت از ای ــر دس ــفر و حض ــاري و س ــلامتی و بیم ــتهتس ــر نداش . ا ب

   گوید:میمرحوم تنکابنی در کتاب قصص العلماء  
چهـل اربعـین  ،  احمد ستاد شیخ  ه ا من خودم از سید کاظم رشتی شنیدم ک 

 1. اي عالی رسید ه ه ریاضت کشید تا به درج 
ا و بــاطن گرایــی شــیخ احمــد هيیرگهمحمد کریم خان کرمــانی دربــاره گوش ــ

  گوید:میچنین 
وت و گوشـترین  محبوب  زد ایشـان خلـ ...  یري اسـت گ ه امور جهـان در نـ

گذرانیـد  ا  هـه ا و کنار ه ه ا و گوش ه ه ا و کو ه ن بسیاري از عمر خود را در بیابا 
 2شید ک ی اي شرعی بسیار دشوار م ه ت ریاض 

 : سته ااز شیخ احمد نقل شد
باطنا منصرف گشـته  ،  چون شفاي قلبی به دست نیامد ،  در اثناي تحصیل 

فلــق و  ،  ایی دیــدم ه ه و در ظــاهر مشــغول بــودم و در نفــس خــود داعیــ
ل  ي از خلوت و  ا ه همواره خواستار گوش ،  افتم ی ی اضطراب در دل خود م  مائـ
ا مـردم  ،  کوه و بیابان را دوست داشتم ،  به گوشه نشینی بودم  از آمیـزش بـ

ز تحصیل علوم ظاهر منصرف گشـته  ا   که این تا ، ترسناك و پریشان بودم 
ودم ا ه ذشتم کلمـگ ی و به هر کس که م  ،  ي از آنچـه در خـواب شـنیده بـ

 
 تنکـابنی  .گردیـد  تشـیع  شـهودی  و  باطنی  های  جنبه  به  توجه  و  سلوک  و  سیر  به  علاقه  موجب  که  بود  جوانی
 :نویسدمی
 جمهـور ابی ابن ٣٥ العلما، ، ص قصص. بود یافته دست جمهور ابی ابن کتابخانه خود، بر زادگاه در  احمد  شیخ
 کرده نقل  را   صوفیان  مجعول  های  آموزه  و  مباحث  از   بسیاری  اللئالی  عوالی  و  المجلی  مانند  خود  های  کتاب  در
 بـه گرایش دلیل به را  جمهور ابی شیعه، ابن رجالیون  علت  همین  به  و  است  نموده  اعتماد  آنها  باطل  گفتار  بر  و

 لكـن :گویـد مـی جمهـور ابـی ابن به راجع ریاض صاحب نمونه عنوان  به.  اند  نموده  مذمت  و  تضعیف  تصوف
 مـی نیـز مامقـانی مرحوم معاصر  خبیر  رجالی  ١٤، ص٦العلماء، ج  ریاض.  حقّه  أبطل  قد  المفرط  الغالي  التصوف
 .١٥١، ص٣المقال، ج  تنقیح.  ارتضیه مالا فیها  تصانیف له و  التصوف و الحکمة الی یمیل  لکنه :گوید
 . قصص العلماء، ذیل احوالات شهید ثالث.١
 .١٢٣-١٠٧صبه نقل از هدایة الطالبین تالیف حاج محمد کریم خان کرمانی،    ٣١. شیخی گری، ص٢
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چون مصیبت زدگـان  ...  یدم د ی علوم فقه و حدیث در کسی نم ،  نیدم ش ی نم 
 1. گوشه محنت نشستم و در بر روي اغیار بستم در  

در اوائل به ریاضت اشتغال داشتم پس شـبی در عـالم خـواب دیـدم کـه  
ل دامـان  .  مام در یک جا جمع بودند ه ا دوازد  ه ذیـ من متوسل و متشبث بـ

شدم و عـرض نمـودم کـه چیـزي مـرا    حضرت امام حسن مجتبی  
هد بخوانم و یکـی از شـما  د ی تعلیم کنید که هر وقت مرا مشکلی روي م 

 2. ...  را در خواب ببینم 
عبور از ظواهر و در نهایت فناء فی ،  تلطیف باطن،  دست یابی به معرفت شهودي

ســیر و ســلوك همــواره تــوأم بــا . منوط به طی طریقت و سلوك بــاطنی اســت،  االله
تحقیر جسم و قطع لذاید جسمانی و ،  اشد که شامل خودآزاريبیاي شاقه مهتریاض

یک .  سته ااشد که در قریب به اتفاق اقطاب صوفیه قابل مشاهدبیزندگی دنیوي م
 گوید:میاست که   تذکرة الاولیاءعطار در نمونه آن کلام 

ا  شاه شجاع کرمانی صوفی چهل سال نخفت و نمک در چشم می  کرد تـ
ي او دو کاسه خون شده بود. بعـد از چهـل سـال شـبی بخفـت؛  ها چشم 

ه بیـداري می  را بـ جسـتم در  خداي را بخواب دید. گفت: بار خدایا مـن تـ
افتی اگـر  خواب یافتم. فرمود که اي شاه ما را در خواب از آن بیداري  ها یـ

 3آن بیداري نبودي چنین خوابی ندیدي. 

و یا  4ا به خواب نرودهبکرد تا شو یا داستان شبلی که هفت مَن نمک در چشم 
حلاج که خرقه خود را مدت بیست سال از تن خارج نکرد تا وقتی که مریــدانش بــه 
زور آن را از تن حلاج درآوردند و دیدند جانورانی به وزن نیم دانــگ از خرقــه خــارج 

ســت و از بیپــاي خــود را م،  و یا ابوسعید ابوالخیر که براي انجام ختم قــرآن  5شدند
ي کــه اهمرتبه قرآن را ختم نمود تا انداز  80رد و در حالت واژگون  کیسقف آویزان م

هفت سال در بیابان گشــت و گــل کــن   کهایند و یا  شیخون از چشمانش جاري م
 

 .١٥. شیخی گری، ص١
 مریض  مدتی  احمد  شیخ:  نویسد  می  چنین  شیخ  ریاضات  از   ای  پاره  درباره   . تنکابنی٣٧. قصص العلماء، ص  ٢

فریضـه،  بـا را  نوافـل و بـود آویختـه سـقف به ریسمانی که نداشت، دیدم  ایستادن  نماز   بر  قدرت  که  بود  شده
 و نوافـل تـا داشـت مـی نگـه را  آن و  ایستاد  می  و  گرفت  می  را   ریسمان  قیام، آن  وقت  و  کرد  می  ادا   ایستاده
 .٤١ العلما، ص قصص.   آورد می جای به  فرائض

 .٣١٢ الاول، ص الأولیاء، القسمتذکرة  . ٣
 .٧٠٠ ، متن، ص  )ترجمه(قشیریه . رساله٤
 .١٣٨ الثاني، ص الأولیاء، القسمتذکرة  . ٥
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و موارد فراوان دیگر از ایــن قبیــل کــه واضــح اســت در   1بودخورد و با سباع مىمى
 . شریعت مقدس اسلام مهر بطلان بر آن زده شده است

 ضابطهبی  ياهلتأوی

اي هتابطه متــون دینــی از بزرگتــرین مصــیبض ــبی ايه ــلتفســیر بــه رأي و تأوی
اي دینــی و پیــدایش ه ــهاسلام بوده که منشــأ بــروز انــواع اشــتباهات در فهــم آموز

 ــ ز همــان ابتــدا در عــداد مهمتــرین ه اموضــوعی ک ــ. ات متعــدد شــده اســتانحراف
بــود و ایشــان در مقــاطع گونــاگون خطــر ایــن پدیــده   اي رسول خاتم  هینگران

 : شوم را گوشزد نموده و فرمودند
  یضـعه ،  القـرآن   یتأولّ   رجل ،  بعدي   من   امتّی   على   أخاف   ما )    او أشدّ(    أکثر 
 .  2مواضعه   غیر   على 

 ــ ــلی تأوی ــده اص ــلام را جریاگلنماین  ــنرایی در اس ــري ه ــه رهب ــاطنی ب اي ب
ــد ــده دار بودن ــدگاه صــوفیه. اســماعیلیه و تصــوف عه ــق دی ــاهر و ، طب ــه ظ دوگان

ــام گزار ــاره تم ــاطن درب  ــهب ــون ه ــه در مت ــان اســت از جمل ــل جری ــاهیم قاب ا و مف
 .  دینی که یک ظاهر و باطنی دارند

  گوید:می روزبهان بقلی در کتاب شرح شطحیات
  در   آن   و ،  مشـاهدات   و   مکاشـفات   و   مقامـات   و   احـوال   علم   دیگر   منهجى 

زد   بیانست ؛  است   سنّت   و   کتاب   میان ،  مذکورست   شریعت   علم   خصوص    نـ
  و   بصـیرت   نفـاذ   حقیقـت   کشـف   در   را   او   و ،  دارد   حقایق   فهم   که   کس   آن 

  جـز ،  اشارتست   لیکن ،  پیداست   سنّت   و   کتاب   در   علوم   این .  جانست   و   عقل 
 3. قرآنست   باطن   که ، ندانند  صدّیقان 

ظاهر هرچیز با حــواس خمســه درك شــده و قابــل تعلــیم و تعلــم اســت لکــن 
اصل و حقیقت همان باطن است کــه بــا عبــور از ظــواهر و بــه کمــک قــوه خیــال 

 ــیو شــهود م علــوم بــاطنی فقــط بــه صــورت ســینه بــه . وان بــدان دســت یافــتت
شــیخ احمــد در . ودش ــیمریــد منتقــل مســینه و شــفاها از قلــب اســتاد بــه بــاطن 

  گوید:میابتداي کتاب شرح زیارت جامعه کبیره 

 
 .٣٢٣ الثاني، صالقسمالأولیاء،  تذکرة  . ١
 .٢٦٤ ، ص ٢آرام، ج احمد  ترجمه،  . الحیاة٢
 .٥٥ شطحیات، ص   . شرح٣
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ی در  شـی ا یافـت نم هـب علم باطن باطن و علم باطن تأویل در کتا  ود ولـ
ی  ش ی ا پیدا م ه ه سین  ود و من در شرح الزیاره را از این دو علم پر کـردم ولـ

 . به کنایه بیان کردم تا هرکسی مقصودم را دریافت نکند 

گرایان، زبان دین مجازي و نمــادین (ســمبلیک) اســت و خداونــد در بینش باطن
ها باید به شهود اي بیان کرده است که براي فهم آنحقایق را با زبان رمزي و کنایه
گردنــد و رو الفاظ از تمــام قواعــد و ضــوابط آزاد میرسید و دست به تأویل زد از این

آید و ذوق مفســر جانشــین مفــاهیم هد در میمانند موم به هر شکلی که مفسر بخوا
ها بر آیات و روایــات داوريشود. به این ترتیب پیشاصلی و واقعی و مراد گوینده می

  شود.ها استخراج میآمیزي از آنگردد و عقائد باطل و بدعتتحمیل می
ــل ــیري تأوی ــول تفس ــرین اص ــی از مهمت ــون یک ــواهر مت ــور از ظ گرایی و عب

ــائ ــد فهــم و تفســیر ترین ی و محــوريشــیخ احمــد احس ــیخیه در فراین ــاي ش مبن
 ايه ــلبــا حربــه تأوی،  اي بــاطنی در اســلامه ــنوي ماننــد دیگــر جریا.  متون است

در بعضــی از اصــول مــذهب تشــکیک کــرده و بعضــی دیگــر از ، ضــابطهبی
ــتنبا ــات و اس ــتهطنظری ــته اس ــن انگاش ــزء دی ــود را ج ــات . اي شخصــی خ کلم

  گوید:میبراي نمونه وي . قابل احصاء است اره غیربناحسائی در ای
ل   ل پـ هر شیئی علاوه بر شکل ظاهري داراي باطنی نیز هسـت و تأویـ
اطنی آن ولایـت   صراط که معنی ظاهري آن پل جسمانی است معنـی بـ

 1. ویند گ ی اینگونه برداشت و تفسیر را تأویل م ، اشد ب ی م 
  گوید:میین ندر جاي دیگر چ

 ــ 313 احــد الناســی از اخیــارعلــم بــاطنِ بــاطن را   یــارانِ امــام عصــر ۀگان
ــدکیتحمــل نم ــم هــم برآ نن  ــنو اظهــار آن عل ــم ه ا جــائز نیســت و صــاحبان عل

 2.سته ارا به من إفاضه کرد تحمل این علم را ندارند ولی خداوند این علم

 و اقطاب رکن رابع

موضــوع قطــب و اندیشه قریه ظاهره یا رکن رابع در مکتب شیخیه عبــارت اخُــري  
، رکن رابع و قطــب.  ولایت نوعیه در تصوف است و اشتراك ماهوي با یکدیگر دارند

اشد و بسیاري از شــئون امامــت و بیتنها واسطه دریافت فیوضات و معارف و علوم م
را به صورت مستقل مانند دستگیري و هدایت و برخی دیگر را  ولایت اهل بیت 

 
 .٣٢. تاریخ جامع بهائیت، افراسیابی، ص١
 قطیفیه. ی . رساله٢
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و اصل اعتقاد به رکن رابع نه تنها موضوعیت رنایبه صورت ظلی و تبعی داراست از  
رکن رابع در هر زمانی در .  ودشیدارد بلکه تنها راه شناخت معصوم و توحید قلمداد م

یک شخصیت متعین است که افضل و اکمل عصر و حجــت خــدا بــر ارض اســت و 
 ــ.  باقی خلائق باید به دامن او چنگ بزنند و تحت امر او سلوك کنند ا شــیخ احمــد ب

نه تنها موضوع ارتباط آشکار با امام و نیابت خاصــه ،  پیش کشیدن بحث قریه ظاهره
ندازد بلکه ولایت تکــوینی و تشــریعی کــه منحصــر در ایا مهنو بابیت را به سر زبا

احسائی بــا اســتناد بــه روایــات .  هددیاست را نیز به دیگران تعمیم م  اهل بیت  
ســعی در اثبــات ،  ودشیو غالیان یافت م  ضعاف و مجهول که تنها در کتب صوفیان

براي مثال در موارد متعددي از کتاب شرح زیارت جامعه کبیره بــه .  مرام خویش دارد
 : ویدجیاین نقل مهم از کتاب حسین بن حمدان خصیبی نصیري تمسک م

ا :  تُقُل   الْمعرِفَةُ  ما   تَدرِي   أَ:  جابِر  یا  الَ  أَدرِي   لَـ اتُإِث :  قَـ ا ،  التَّوحیـد  بـ م،  أَولًـ   ثُـ
م،  ثَالثاً   الْأَبوابِ  معرِفَةُ  ثُم،  ثَانِیاً ،  معانِي ال   معرِفَةُ ةُ  ثُـ امِالأَ  معرِفَـ م،  رابِعـاً   یتَـ   ثُـ
ابِعاً   تَصِّینالْمخ   معرِفَةُ  ثُم،  سادساً   النُّجباءِ  معرِفَةُ  ثُم،  خَامساً   النُّقَباءِ  معرِفَةُ ،  سـ
رِفَةُ  ثُمعخ  مالْمینناً   لَصثَام  ،رِفَةُ  ثُمعال  منِینتَحمعاً   متَاس  . 

بــراي کســب معرفــت صــحیح و مــورد ســفارش در روایــات ، طبــق ایــن نقــل
 ابتدا باید بــه معرفــت توحیــد و ســپس معصــومین و ســپس ابــواب امــام زمــان 

. نــاقص خواهــد بــود،  ورت معرفــت شــخصدر هر زمان نائل آمد در غیــر ایــن ص ــ
خلــق و و مــراد از ارکــان را همــان ، مــراد از امــام را همــان قطــب، شــیخ احمــد

ــدال را همــان  رزق و حیــات و ممــات ــا و اب ــان و ســی و مــراد از نقب چهــل تن
ــان ــان  تن ــا را هم ــراد از نجب ــواصو م ــددیم خ ــه از قطــب و . ان ــان اربع ارک

 1.شوندمیه و نجبا از ابدال و نقباء مستفیض ابدال یا نقبا از ارکان اربع
 ــیامــا مشــابه کلمــات شــیخ احمــد احســائی را م وان در کلمــات ابوالقاســم راز ت

وي بعــد از ذکــر همــین نقــل از کتــاب .  شیرازي قطب متنفــذ فرقــه ذهبیــه یافــت
بــه وجــود نائبــان خــاص امــام در هــر دوره بــا صــاحبان عنــوان ،  خصیبی نصــیري
ا را بــراي ه ــنمعرفــت بــه آ،  اشاره داشته و همچــون شــیخ احمــد  »ولایت قمریه

 : نداردپیسلوك باطنی ضروري م
ل   در   سـت ه ا شمسیّه الهیّ  کلّیّه   ولایت   معنى   به ،  مقام   این   در   امامت   و    مقابـ

معرفـت  :  خامس ..  . خوانند   ه قمریّ  ولایت   را   ن ه ا ک   وصایت   معنى   به  ولایت 

 
 .٢١٦-٢١٥، ص ٣. شرح زیارت جامعه کبیره، ج١
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ن  ؛  معرفت نجباء :  و سابع ،  معرفت نقباء :  و سادس ،  ارکان است  و مراد از ایـ
معرفت ایشـان را داخـل در ارکـان معرفـت  ،  سه طایفه جلیله که حضرت 

د کـه در  شیعیان خالص الولا و اولیاء و عرفاء این امّت مرحومه ، فرموده  انـ
ه  امام عصر خود مى اکتساب نور ولایت از  ،  باطن و سرّ نماینـد و عـارف بـ

ب و اسـرار ولایـت شـده  د طریقه سلوك الى اللّه در مـنهج قلـ س  ...  انـ پـ
از    در عصـر غیبـت امـام  ،  یشـان ه ا معرفت شیعیان و محبّت و اقتدا ب 

ه سـوى آن حضـرت و تکمیـل در معرفـت و   اطنى بـ افتن بـ براى راه یـ
واب ولایـت و  ،  ثه زیرا که طوایف جلیله ثلا ؛  واجب و لازم است ،  ولایت  ابـ
و چاره و بدىّ از براى طالبین و محبّین در طریقـه  ؛  امام عصر خودند   بوّاب 

ق کشـف و   ه طریـ ب انسـان بـ ب قلـ معرفت و صفاى باطن و سیر مراتـ
ى ...  از توسّل و محبّت و دخول در حزب این بزرگواران نیسـت ،  شهود    فعلـ

ـ    ص   عصـمت   اهـل   فت معر   و   توحید   اثبات   از   بعد ـ    کامله   اللّه   معرفۀ ،  هذا 
 1. نیاید  حاصل ، ایشان   ولیاى ه ا ب  اقتدا   و  معرفت   بدون 

، نبــوت،  اصــول دیــن در پــنج عنــوان توحیــد،  طبق نظر مشهور علمــاي شــیعه
امــا شــیخیه معــاد و عــدل را حــذف کــرده و .  ودش ــیمعاد و عدل خلاصه م،  امامت

اهــل نجــات بــدین ترتیــب منکــر اندیشــه رکــن رابــع را  .  رکن رابع را بدان افزودند
 ــدیو رستگاري و ســعادت نم هماننــد نگــاه ،  و نگــاه شــیخیه بــه شــیعهرناننــد از ای

 . اشدبیهل سنت مه اشیعه ب
خــارج و حضــور آن ،  را از ایــن عــالم  امــام زمــان  شیخ احمد احسایی ابتــدا  

سپس براي لزوم وجود رکن رابــع در ایــن .  ندکیحضرت را در عالم هورقلیا مطرح م
کرده و سخن از حلول روح امــام در سازي  زمینه،  مصداق حجت الهیعالم به عنوان  

: ویدگیکالبد انسان کامل سخن م
سـت جنبـه حقیقـت و جنبـه صـورت و  ه ا امام غائب هـم داراي دو جنبـ

ت اسـت و در جسـم  ،  حجاب  جنبه حقیقت او که روح او است همیشه ثابـ
دگی م  جسـم  نـد امـا صـورت و حجـاب او کـه همـان  ک ی هورقلیایی زنـ

ه مقـام   عنصري باشد همواره در حال تغییر است از این رو هرکس کـه بـ
واند قابلیت آن را داشته باشد کـه جسـمش محـل  ت ی شیعی کامل برسد م 

د شـیعی  ت ی یگر م د ی حلول حقیقت و روح امام غائب باشد و یا به کلام  وانـ
 2. کامل جنبه حجاب و صورت امام غائب به خود بگیرد 

 
 .٦٤٦ ، ص ٢الشریعة، ج  مصباح  شرح فى  المعرفة  أنوار  . مناهج١
 .٢٦٣شرح زیارت جامعه، ص  -٣٨ائیت، افراسیابی، ص. تاریخ جامع به٢
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  گوید:میدر رساله دمشقیه 
ول  ت ی شیعه کامل م  واند این قابلیت را داشته باشد که جسمش محـل حلـ

حقیقت و روح امام غائب باشد پس شیعیان کامل در هـر عصـر و زمـانی  
1. مظهر شهور او هستند 

معــادل همــان ،  در کــلام شــیخ احمــد  شیعه کامــلاصطلاحات بدیعی مانند  
البته آموزه رکن رابع گرچه به صراحت .  اشدبیابن عربی و صوفیه م  انسان کامل

در کلام شیخ احمد احسائی بیان نشده و تفصــیل آن مربــوط بــه شــاگردانش ماننــد 
رشتی و کرمانی است اما ریشه و بستر آن به تعالیم و مبــانی اعتقــادي شــیخ احمــد 

اله معرفــت خداونــد و ا و همچنین بحث استحهنمانند بحث قریه ظاهره و مقامات آ
به نوعی باب ،  ردد زیرا با این مباحثگیباز م...  جایگزین کردن معرفت حجج الهی و

 . نیابت خاصه گشوده گردید
، شیخ احمد در کتاب شرح زیارت جامعه کبیره در ذیل فقره و شاهدکم و غائبکم

  گوید:میامام را به دو قسم صامت و ناطق تقسیم کرده و 
  الحجـۀ او شـاهدکم اي  الائمۀ الاحد عشر و غائبکم اي  کم او مومن بشاهد 

النــاطق مــنکم یعنــی قطــب الوقــت و محــل نظــر االله مــن العــالم  اي  
ی اصـطلاح اهـل التصـوف ب ی المسم  ی الامـام  ...  الغوث علـ و غـائبکم الـ

ی   الصامت و لا بد لکل زمان من ناطق و صامت و الصـمات موقـوف علـ
اطق بالنـاطق و حاضـر  فغیبوبته بغیبوبـ،  الاذن من الناطق  ۀ الاذن فهـو نـ

 2. باذن الناطق و یتوقف الاذن علی وجود الناطق اي  ه شاهد ب 
پس در هر زمانی باید یک قطب ناطق و صامت وجود داشته باشــند کــه قطــب 
صامت همان رکن رابع یا قریه ظاهره یا صاحب ولایت قمریه در تصوف است که از 

مستنیر شده و عالمیان بــه واســطه او هــدایت فیض وجود قطب ناطق مستنفیض و  
تقسیم حجج الهی به صامت و ناطق از ابداعات فرقه ذهبیه شــمرده شــده .  ردندگیم

مجــد الاشــراف از قطــب نــاطق و   3.ســته اکه به تعالیم شیخ احمد نیز سرایت کرد
  گوید:میصامت به صاحب ولایت قمریه و شمسیه تعبیر کرده و 

 
 .١٠٠، ص٢. جوامع الکلام، رساله دمشقیه قسمت ١
 .٢١٥و   ٢١٤همچنین ص   -١٥٠، ص٣. شرح زیارت جامعه کبیره، ج٢
اصطلاح قطب ناطق و صامت ریشـه در تعـالیم   گوید:می  ٢٩٠  سیری در تصوف، ص  چهاردهى در  . مدرسى٣

 اسماعیلیه دارد.
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ن  ه آ سلسله ولایت اللهیه در هر عصر دو شعبه دارد یکی به طور کلیـه کـ
ن را ولایـت  ه ا ند ثانی به طور جزئیت ک ا ه لهیه نامید ه ا را ولایت کلیه مطلق 

ارت اخـر اول را ولا ا ه جزئیه نامید  انی را  ه ا یـت شمسـی ند به عبـ للهیـه و ثـ
صـاحب    مشـکوة قتباسـی اسـت از  ه ا ولایت جزئی .  امند ن ی ولایت قمریه م 

 .  1در هر عصر مثل قمر از شمس فی کل الزمان ، ولایت کلیه شمسیه 
احسائی در رساله رشتیه به . بابیت و نیابت خاصه است،  ویژگی دیگر انسان کامل

 : ویسدنیرابع را مطرح کرده و م صراحت موضوع ارتباط مستقیم و بابیت رکن
اشـند و اقتضـاي  ب ی از آنجایی که مومنین همیشه به هدایت امام محتاج م 

کسـی از  ،  رحمت خـدا رفـع حـوائج مـردم اسـت در دوران غیبـت امـام 
واسطه با امام غایـب اتصـال و رابطـه  بی   برجستگان شیعه لازم است که 

زیـرا  داشته و واسطه فیض بین امام و امت و حجت خدا میان مردم باشد  
ن واسـطه آ ی لزوم رفع تکلیف پیش م ، اگر چنین شخصی نباشد  د و ایـ ،  یـ

2. شیعه کامل یا ناطق واحد نام دارد 

 : ویندگیمشایخ شیخیه م
ن  ه ا و کسی که وظیف خدا خلق را براي شناخت و عبادت خودش آفریده   یـ

اي او شیعیان کامـل  ه ت این شناخت و عبادت را به عهده دارد حج ،  تعلیم 
هنـد و مهمتـر آنکـه مـردم  د ی اشند که راه و چاره را به مردم نشان م ب ی م 

د ،  امام   باید در غیبت  ه وي روي آورنـ بعـد از    3. حجت خدا را بشناسـند و بـ
نگـذارد کـه عـالم از وجـود  خداوند عـالم را مهمـل  ،  غیبت امام دوازدهم 
ی  ، حجت خالی باشد  ور علـ پس اگر حجت معصوم در بین مردم باشـد نـ

ب شـد مـردم قـادر    شوند می نور حق به هدایت او مهتدي   ولی اگـر غائـ
دن و  ،  استفسا ایشان از وجـود امـام ...  شوند مند  نیستند از او بهره  فـرح دیـ

 4. شنیدن سخنان او و شناختن اوست است 
 الحجــةرکن رابع را مصداق حدیث « لــولا  ،  ر کتاب فهرستدیاهیمابوالقاسم ابر

 گوید:میاند و دیلساخت الارض بأهلها» م

 
 .٩ص  الوجود . تحفة١
 .١٠١. جوامع الکلام، رساله رشتیه، ص٢
 .٣٧. تاریخ جامع بهائیت، افراسیابی، ص٣
 .٣٦، صهمان. ٤
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اب نم   1. ا خالی شود ه ن محال است زمین از وجود آ  ود و  شـی امام بدون بـ
مام مظهر و نماینده نداشـته  ه ا محال است ک ...  خانه بدون باب معنی ندارد 

نیز یک همچو نوکر مقربی که تمام    امام زمان براي حضرت  2. باشد 
،  و محول فرمـوده ه ا امر و اراده و قدرت خود را در جمیع آنچه که خداوند ب 

ناطق حقیقی شیعیانی اسـت کـه دون    3رمایند ف ی ن نوکر اجرا م ه آ به وسیل 
 4. ساند ر ی یرد و به دیگران م گ ی ز امام م ه ا زیرا بلاواسط ، ویند ه ا درج 

گنابــادي خــالی شــدن زمــین از قطــب را محــال   اه قطب سوم فرقهشیلعحصال
دانسته و همان استدلال شیخ احمد مبنی بر لزوم هدایت مردم را براي فلسفه وجــود 

 :  ندکیقطب ذکر م
لازم است و امتیـاز شـیعه و    ازمنه ي  چون وجود حجت نزد شیعه در همه 

ی  ه ا ز غیر شیع ه ا سنی و امتیاز شیع  ه طـور کلـ از  ـ    ین است که شـیعه بـ
معتقدند که هیچ زمانی زمین از حجـت خـالی  ـ  ا  ه ن ل طریقت و غیر آ اه 

نیست و اهل طریقت واقعی در زمان غیبت هم درباره نماینده واقعی امـام  
د: می این است که شیعه  ،  همین عقیده را دارند ،  غائب  در هـر زمـانی    گویـ

ه  ه ا نماینده خدا لازم ب  ین معنی [است] که همـان طـور کـه در قـرآن بـ
خلیفـه» مـن در روي زمـین    الارض فـی    جاعل   «إنی :  رماید ف ی وضوح م 

ر  ا ه ي براي خودم [معـین کـرد ا ه م جانشین و نمایند ا ه خلیفه قرار دهند  م] بـ
ز همه فرق این است که هـیچ  ه ا ست و عقیده مسلم شیع ه ا همیشه نمایند 

 5. ود ش ی نم لهی  ه ا زمانی بدون خلیف 
خود مصداق انسان کامل یا قریه ظــاهره   این کلمات ابوالقاسم ابراهیمی را ـ که

ود ـ را با کلام ابوالقاســم راز از اقطــاب بلنــد پایــه ذهبیــه شیدر شیخیه محسوب م
  گوید:میمقایسه کنید که 

ه  االله صاحب فقر محمد است جلت عنایتها اکنـون بـ  حجة چون شخص 
لهذا شخص ولی جـزء کـه  ،  مر االله تعالی در حجاب بشریت غیبت است ا 

  و   اسـت   حاضـر   مخلوق   بین   در   همیشه ،  مرآت شمس وجه مبارك اوست 

 
 .١١٧. فهرست، ص١
 .همان. ٢
 .١٢٨. همان، ص٣
 .١٢٥. همان، ص٤
 .٢٣١-٢٣٠ ص صالح ۀیادنام. ٥
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  از ،  امکانیـه   اشـیاء   جمیع   بل   آدم   و   عالم   تربیت   در   جوانب   آن   سنی   جانب   از 
 1. دارد   شمس   از   نور   کسب   و   است   قمر  عالم   مربی  ند ا ه گفت   جهت   این 

نظریه قطب در تصوف مستمسکی براي مطرح کردن اصلی در شــیخیه بــه نــام 
ایــن اصــل پــس از گذشــت انــدك زمــان و .  گردید  رکن رابعو    »قریه ظاهره«

ذاري بابیت تبدیل شــد و در گهبه رکن اصلی دعاوي علی محمد باب در پای،  تطوري
 . نهایت به نسخ اسلام و ایجاد آیین جدید «بهائیت» ختم گردید

   یلدن علم

 : نندکیصوفیان علوم را به دو دسته تقسیم م
ظاهري که با حواس خمسه و عقل بشـري تولیـد و درك    و   علوم رسمی 

وده و اکتسـابی م ش ی م  ن  .  اشـد ب ی ود قابل تبیین و تفهیم به دیگـران بـ ایـ
و  ر ن از ایـ.  ارزش بلکه حجاب طریقت و مانع سلوك است بی   علوم نه تنها 

به سوزاندن و محـو  ،  ین وهله ورود به جرگه صوفیان مشایخ صوفیه در اول 
 2. ردند ک ی ود اقدام م خ  کتب علمی 

علوم باطنی و شــهودي کــه از دســترس حــواس و عقــل خــارج اســت و قابــل 
تعلیم و تفهیم نیســت بلکــه وهبــی و الهــامی و حاصــل ریاضــت و تزکیــه نفــس و 

 .  بصیرت باطنی است
بلکه یگانه شدن و فانی گشــتن در ؛  نیستهدف اینگونه معارف نیز فهم حقیقت  

صوفیه خود را اصحاب شهود و علوم خــویش را از قســم دوم یعنــی علــوم .  آن است
ظــاهري   و  حقیقی دانسته و دیگران را صاحب علوم دسته اول یعنــی علــوم رســمی

 3.منبع و سرچشمه این علوم نیز عوالم غیب و ماوراء است. وانندخیم

 
 .٣٩ ص  الانوار قوائم. ١
 فـرود مسـجدی در آنجـا در. رفتم  خراسان  مشایخ  از   یکی"  علی  احمد"  مدفن  به:  گوید  می  ابوالخیر  . ابوسعید٢

 علـم از  مـا »چیسـت؟ مـزدورى شـرط و چیست بندگى شرط «: پرسید و آمد من نزد  قصابی  پیرمرد  که  آمدم
 مـا در هیبـت به پیر آن. نگریستیممى  خاموش  »هست؟  چیزهیچ  دیگر: «گفت.  بگفتیم  وى  سؤال  جواب  ظاهر

 و  حـالات.   بـازمگرد  بـدان  اىداده  طـلاق  را   ظاهر  علم  كه  یعنى  »مكن  صحبت  مطلّقه  با: «گفت  و  نگریست
 دشـوارتر مـن بر چیزهیچ:گفت می چنین همواره بسطامی بایزید شطح . شیخ١٣الخیر، ص  ابو  ابوسعید  سخنان

 .١٧٠الاول، صالأولیاء، القسم  تذكره. نبود علم  متابعت  از 
 یأحـذ الـذي العـالم إنمـا جاهلا صار حفظه ما نسى فإذا . كتاب من یحفظ الذي العالم  بسطامی: لیس  . بایزید٣

 .٤٣، ص٨الدین، ج  علوم  إحیاء .  الرباني  العلم هو هذا  و. درس لا و حفظ شاء، بلا  وقت أي ربه من  علمه
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ا شــهودي و بــاطنی دانســته و علــوم علمــاي دیگــر شیخ احمد علــوم خــویش ر
 دش ــیند از کتــاب و ســنت حاصــل ممهرا ـ که از طریق اجتهــاد و اســتنباط ضــابط

 : واندخیارزش مبی
براي سخن من در هیچ کتابی نظیري نیسـت و هـر سـخن دیگـري در  

اب از دهـر تجـاوز کـردم و در  .  برابر این سخن ساقط است  من در این بـ
   1. مد در دریاي علم شنا کردم ي از سر ا ه قطع 

و الزلــل و  الغفلــةو اخذت تحقیقات ما علمــت مــن ائمــۀ الهــدي مــن الخطــا و 
من اخذ عنهم لایخطی من حیث هــو تــابع و هــو تأویــل قولــه تعــالی ســیروا فیهــا 

 2.لیالی و ایاما آمنین
ند گشــته و مهند که شیخ احمد از علوم باطنی بهرکیسید کاظم رشتی تصریح م

 : فه تعلیم باطنی (سلوك صوفیانه) خلائق را بر عهده داردوظی
اطن و   شیـخ احمد مظهر اسم احمد یعنی اسـم رسـول خـدا در عـوالم بـ

اطن تربیـت أمـت  ي  محل ظهور علوم باطن آن حضـرت و آغـاز دوره  بـ
 3. أخیر است ي  نبوي و رئیس و مروج این دوره 

اطهــار ي  خــواب از أئمــهواســت در  خیي را کــه ماهشیخ احمد جواب هر مســئل
علوم أهل بیت و بــاب ي ظاهرهي د و او قریهشیرد و به قلب او القاء مکیدریافت م

 4.اطهار و حجت خدا بـر خلـق بـودي أئمه
  گوید:میتنکابنی  

ارت   شیخ احمد در بسیاري از مواضع از تالیفـات خـود خصوصـا شـرح زیـ
د: می ز مواضـع  سمعت عـن الصـادق و در بعضـی ا  گوید: می جامعه    گویـ

ی حـده  ...  مشافهة سمعت عنه   مـرادش چیـزي اسـت کـه در رسـاله علـ
س شـبی در  ... نوشته  و گفته که من در اوائل به ریاضت اشتغال داشتم پـ

د  ه ا عالم خواب دیدم که دوازد  مـن متوسـل و  مام در یک جـا جمـع بودنـ
شـدم و عـرض    متشبث به ذیل دامان حضرت امام حسـن مجتبـی  

هـد  د ی زي مرا تعلیم کنید که هر وقت مـرا مشـکلی روي م نمودم که چی 

 
 نامنـد می دهر را   ملکوت  در  جاری  است. زمان  داماد  میر  اصطلاحات  از   سرمد  و  دهر  . جوامع الکلم. اصطلاح١
  داند.می خدا  صفات و  أسماء  و خدا  به مربوط  را  سرمد و
 .٤. شرح الفوائد، ص٢
 .٢٩٧ و  ٢٩٦القصیده، ص  . شرح٣
 .٧٨ آیةالکرسی، صفحه  شرح . رساله٤
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ا   بخوانم و یکی از شما را در خواب ببیـنم و آن مشـکل را سـوال کـنم تـ
پس جهـد  ...  انحلال حاصل آید آن جناب این اشعار را فرمودند که بخوان 

و سعی خود را مبذول داشتم و همت گماشتم و هـر زمـانی کـه یکـی از  
دار او مشـرف م ردم  ک ی امامان را قصد م  ه دیـ شـتم و  گ ی و در عالم رویا بـ

   1. مودم ن ی حل عیوضات مسائل از ایشان م 
این سخنان شیخ احمد و شاگردانش در باب اخذ علم از معصومین را با این کلام 

  گوید:میابن عربی مقایسه کنید که 
:  أنه یجهل مـن یقـول ،  في الذب عن نفسه ،  ثم إن من شأن عالم الرسوم 

م ،  فضل منه ه ا و یرى أن ،  » فهمني ربى   «  إذ یقـول مـن   و أنه صاحب العلـ
ه  لقى في سرى مراده بهـذا الحكـم فـي هـذ ه ا إن اللَّ  « :  هو من أهل اللَّه 

فأعلمني بصـحة  ،  في واقعتى ـ    ! ص ـ    رأیت رسول اللَّه   « :  أو یقول ،  » لآیة ا 
 ٢. » هذا الخبر المروي عنه و بحكمه عنده 

مباحثی کــه قابلیــت .  سته ااغلب علوم باطنی شیخ احمد ماخوذ از کلمات صوفی
اي ههفسانه ابلکه بیشتر ب؛  ودشیصرف ادعا خارج نماثبات عقل و نقلی را ندارد و از  

 3.سته امانند خصوصیاتی که براي ابلیس و فرزندان او نقل کرد.  سته اجاهلیت شبی
مــوذن . اســتهنادعاي علم لدنی و غیر اکتسابی در میان صوفیان از امهات اصول آ

  گوید:میخراسانی از اقطاب فرقه ذهبیه 
د  ،...  واسطه بی   پنجم تعلم علم لدنی است  و این علم کسـی را حاصـل آیـ

وت حـق  ر ن از لذت خود به از ایـ،  ین زادن ه ا ز وجود خویش بزاید و ب ه ا ک 
ین پنج صفت موصوف شد خلعت شـیخی  ه ا رسد و حضرت خضر چون ب 

 4. درو پوشانیدند 

 ودن بیام

ا غیــر اکتســابی و لــدنی بــوده و مســتقیما از خــدا و ه ــنکسانی که معتقدند علــوم آ
نبایــد در دوران زنــدگی خــویش بــه ،  با وحی و الهام اخذ شده اســت  معصومین  

از ،  تحصیل علوم ظاهري پرداخته باشند زیرا این تحصیل حاصل و امري لغــو اســت
و تحصــیل   یا ام ــه ــنمعتقدنــد اقطــاب آ،  و مشایخ ذهبیه و دیگر فرق صــوفیهرنای

 
 .٣٧. قصص العلماء، ص ١
 .٢٧٢، ص ٤. الفتوحات المكیة(عثمان یحیى)، ج٢
 .١٠٤ ، ص )الحلاج  دیوان(. طواسین٣
 .٣٨٧. تحفه عباسی، ص ٤
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اســتاد خاصــی نداشــت و   اما شیخیان نیــز معتقدنــد شــیخ احمــد احســائی.  نداهنکرد
به ویــژه آن . تحصیل به معناي متعارف نبود، اي او از مجالس درس عالمانههاستفاد

ســرکرده   1.ســته ااســتناد نکــرد،  به کسی به عنوان استاد،  که او در جایی از آثارش 
 : ویسدنیدر کتاب فهرست کتب مشایخ عظام چنین م شیخیه رکنیه کرمان مذهب

د  ک ن چنا ... ست ه ا استادي درس نخواند شیخ نزد هیچ  ه ملاحظـه فرمودیـ
د  ا ه ه در اول رسـاله فرمود کـن در این قمام مطلقاً ذکري نفرموده جز هما  نـ

،  که در ایام طفولیت در نزد شیخ محمد بن شیخ محسـن در قریـه قـرین 
   2. ست ه ا اجرومیه و عوامل را در نحو خواند 

از معصومین اخذ شــده اســت بلکــه نه تنها علوم شیخ احمد به صورت غیر لدنی 
  گوید:میشیخ احمد . اجازه اجتهادش را نیز از دستان دوازده امام دریافت نموده است

  در   اصـرار   و   شد   واقع   بحث   عصفور   شیخ   بن   محمد   شیخ   و   من   میان   وقتی 
  و   رسـیدم     دي ا هـم اما   خـدمت ،  شـد   شـب   چـون ؛  مـود ن ی م   من   انکار 

رك « :  فرمـود .  نمودم   مردم   حال  از  شکایت  ه   و   را   ایشـان   کـن   تـ   حـال   بـ
اش   مشـغول   خویش  ن « :  فرمـود   و   کـرد   عطـا   مـرا   چنـد   اوراقـی .  » بـ   ایـ

ه   مـام ه ا دوازد   از   یک   هر   که ...  ماست   ي گانه  دوازده   اي ه ه اجاز  و   بـ   عطـا   تـ
 3. کردم   نظر   و   گشودم   و  گرفتم .  » ند ا ه کرد 

و اخذ معارف الهی از ایشان مختص به شیخ   البته ادعاي اتصال با اهل بیت  
  4.احمد نیست بلکه دیگر مشایخ شیخیه نیز چنین ادعایی براي خویش داشتند

 مخاطب ایاك نعبد  

رستیم و تنهــا از تــو یــاري پیبه این معنا که تنها تو را م،  ایاك نعبد و ایاك نستعین
امــا . ن توحید عبادي استآیه قرآن مجید در تبییترین  و صریحترین  لبیم روشنطیم

ا مخاطب آیه را امامان هنآ.  این آیه نیز از تأویل شیخ احمد و صوفیان در امان نماند
مرحــوم تنکــابنی دربــاره .  اننــددیو در درجه دوم اقطاب و رکن رابــع م  معصوم  

 : ویسدنیاعتقاد شیخ احمد پیرامون آیه مذکور چنین م

 
 .٦٦٢ص  ٦. دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ١
 .۱۴۵مشایخ، ص  کتب  . فهرست٢
 .۱۵-۱۴ کرمانی، ص طاهر محمد  یاحسائی، ترجمه الدین زین بن احمد  شیخ حال  احسائی، شرح  . عبداالله٣
 بررسـی: یمقالـه بـه بنگریـد بیشـتر یمطالعـه جهـت بعد؛ به ٦٥ ، ص١  ابراهیمی، فهرست، ج  . ابوالقاسم٤

 کرمانی.    کریمخان  هایخواب انتقادی
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ن   باب   در   ست ه ا نوشت اي    » رساله «   احمد   شیخ   که   بدان «  ،  مصـلی   کـه   ایـ
  کـه   زیـرا ،  کنـد   قصـد   را     امیرالمـؤمنین   حضرت   » نعبد   ایاك «   در   باید 

؛  اسـت   ذهـن   مخلوق ،  درآید   ذهن   در   چه   آن   و   ست ه ا الکن   مجهول   خداوند 
ادق   باوهـامکم   میزتمـوه   کلما « :  رماید ف ی م     صادق   حضرت   که چنان    بـ
س .  »   الیکم   مردود   مثلکم   مخلوق   فهو   معانیه  د   پـ   اراده   را   » الله ه ا وجـ«   بایـ
   1. است     میرالمؤمنین ا   که   نمود 

معرفت به مقام ذات خدا را محال ،  شیخ احمد از آنجایی که به تبع دیگر صوفیان
امــام در زمــان ، مخاطب این آیه را ذات ظاهر یعنی نبی در زمان خــودش ،  ماردشیم

 2.انددیخودش و رکن رابع در این زمان م
 : ویندگیو م. نداهدقیقاً همین کلام را با دلیلی مشابه بیان کردصوفیه نیز 

 ــ وســته اکاف ایاك چــون اشــاره ب
 

3لیــه ماســت علــیه امتوجـ ـ
 

متوجه الیــه یعنــی آنچــه ضــمیر بــه آن بــر ،  کاف در ایاك ضمیر مخاطب است
متوجــه بــه ،  وییم ایاك نعبــدگیه در نماز مکیمعناي بیت این است هنگام.  رددگیم

رســتیم و تنهــا از تــو پیعلی تنها تو را ماي  :  وییمگیویم و مشیم  المومنین  امیر
 . واهیمخیکمک م

 جایگاه خواب در کسب معرفت

خواب یکی از مهمترین منابع معرفتــی اســت کــه از اقســام شــهود ،  از نظر صوفیان
مانند ســید ه برخی از اقطاب صوفیه کنچنا 4.شیندنیمحسوب شده و در رتبه وحی م

از منظــر   5.اي خویش ادعاي مهــدویت نمــودهباساسا بر پایه خوا،  محمد نوربخش
با کثرت نقل احادیث و تبعیــت از آیــات   شاگردي در مکتب رسول خدا  ،  صوفیان

اي بیشتري از آن حضرت را هبود بلکه هرکس مکاشفات و خواشیقرآن حاصل نم
 6.ودشیببیند از یاران و شاگردانش محسوب م

 
 . ٥٥. قصص العلماء، ص ١
 بهـا  فـادعوه  خلقـه  و  ملــکه  ای  الحسنی  الأسمـاء   للله  و  گوید:می  ٢٨٩  صفحه  الزیارة  شرح  در  احمد  .  شیخ٣

 الفظیـه  أسـمائه  و  گویـد:می  ٣٨٤  هـم. در صفــحه  هـی  و  أسـماء   سائر  غفورالی  یا  و  رحیم  یا  کریم  یا  فتقول
 آیـة  درشـرح  کـاظم  سـید  .  أفعالـه  معـانی  هـــم  و  افعاله  أسماء   الا  أسماء   تعالی  لـه  لیس  اذ  ذواتهم  مسمیاتها
   .معرفتها  علی  تکلیف لا و  توصف  لا تسمی لا رسم لا و لها إسم  لا باطن ذات و  غیب  ذات  :١١  ص  الکرسی

 .٥٣. پشت پرده خانقاه ذهبیه، کیانی، ص ٣
 .٦٩٧ قشیریه، ص . رساله٤
 .٣٦١ دروغین، جعفریان، ص . مهدیان٥
 .٢٩آرام،   احمد سعادت، چاپ  . غزالی، کیمیای٦
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ــت  ــب معرف ــرق کس ــرین ط ــواب را از مهمت ــز خ ــایی نی ــد احس ــیخ احم ش
او در مـــوارد متعـــددي بـــه شـــرح منامـــات و رویاهـــاي خـــویش . انســـتدیم
ــارف از طــرق خــواب را پیم ــه مع ــایق و وصــول ب رداخــت و ادعــاي دریافــت حق

  گوید:میسید کاظم رشتی   1.ستا ردهکیمطرح م
وم را از معـدنش  ه ا خذ کرد ه ا دهري ک ي  یگانه و  ،  فهو وحید عصر  ست علـ

ن  ه ا بـ  اي صـالح از ائمـه  هـم اي صـادق و نو ه ب و این علوم در خوا 
 2. سید ر ی جانب م 

علــوم و معــارف را در خــواب و بیــداري ،  شیخ احمد کــه طبــق ادعــاي خــودش 
 گوید:میاي خود هبرد در شرح یکی از خواکیاخذ م از معصومین 

ت کـنم مرا چیزي بیـاموز کـه  :  عرض کردم  ارت  ،  چـون قرائـ شـما را زیـ
کـن  :  هرگاه بخـواهی ببینـی» ،  «این ابیات را مداومت نما :  فرمود .  نمایم» 

و  ...  فلربمـا اتسـع المضـیق ...  وکل الامور الی القضـا ... عن امورك معرضاً
ازگو  .  ربما ضاق الفضا  مشابه این سخنان به کـرات در میـراث متصـوفه بـ
زرگ صـوفیه  ک ن شده است چنا  ب مصـرى از مشـایخ بـ ى کاتـ و علـ ه ابـ

صلى اللّه علیـه  ،  مصطفى را ،  هر چیزى که بر من مشکل شدى   گوید: می 
 3. و سلم به خواب دیدمى و ازو پرسیدمى 

 و زیاده گویی  غلو

امــا .  اي غلات بر قرار کرده بــودههمکتب تصوف از همان ابتدا پیوند وثیقی با اندیش
اي غالیانه در میــان ذهبــی مســلکان بــیش از ههاندیش، ندر میان فرق متعدد صوفیا

را رازق و   ابوالقاســم راز شــیرازي امیرالمــومنین  .  دیگر فرق قابل مشاهده اســت
 :انددینزول سوره توحید را در توصیف مقام ایشان مشان خالق عالم دانسته و

 مـدام ـاءیرازق اح اءتمامیموجد اش
 یاز عل ریبه غ ستیک امیجان درق ییمح

 جنات و حور هیحشر و نشور ما مبدأ
 یاز عل  ر یبه غ ستیالقبور ک یمن ف باعث

 

 
 .۱۳ کرمانی، ص طاهر محمد  یاحسائی، ترجمه الدین زین بن احمد  شیخ حال  احسائی، شرح  . عبداالله١
 .١٤ المتحرین، صفحه دلیل. ٢
 .٩١آرام، ص احمد سعادت، چاپ  غزالی، کیمیای. ٣
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 خلق  جـادیخلق باعث ا عادیو م مبدأ
 یاز عل ریبه غ ستیارشاد خلق ک منشاء

 او دانیهاهو مهو در شأن او  قل
 ی از عل  ریبه غ ستیثنا خوان او ک راز

صــفات مخــتص بــه بــاري تعــالی را بــه ، همو در قسمت دیگــر از دیــوان خــود
 : ندزیونه به غلو بلکه کفري بیّن دامن مگنهد و ایدینسبت م امیرالمومنین 

جاعـــل الیـــل و النهـــار بـــود
 

ــی  ــت علـ ــالق الارض و السماسـ خـ
 

باري الخلق و باســط الــرزق اســت
 

ــی  ــت علـ ــب و النواسـ ــالق الحـ فـ
 

ــوب اســت ــل الت ــذنب و قاب غافرال
 

ــرب و   ــع الکـ ــیدافـ ــت علـ البلاسـ
 

عـــالم الشـــر و الخفیـــات اســـت
 

ــاهر  ــاه ظ ــی، گ ــت عل ــی خفاس گه
 

ــان و مدیم ــد ج  ــیه ــانس تاند ج
 

1جان ستان جان علــی عمرانــی اســت 
 

  گوید:میچنین  میرالمومنین ه ااز مشایخ فرقه ذهبیه راجع ب، اعجوبه
ــدا دارد ــت، او خ ــین اس ــدا ب او خ

 

ماســت علــی  لیکن امــا خــداي 
 

ینســـته الاشـــریک لـ ــوحـــده 
 

علــی  ماجراســت  کــه  بشناسش 
 

 ــ ــوَ لا الــ ــو هــ ــوه اهــ لا هــ
 

غیر ایــن را کجــا رضــات علــی 
 

ــیري را ــن نصـ ــت مکـ رو ملامـ
 

2ي خداســت علــیاهکه چرا گفت 
 

بــه بحــث علــل ،  اي غالیانــه در کلمــات شــیخ احمــد احســاییههیکی از اندیش
صــوري ، مــادي، علــت فــاعلیرا  طهــار ه اردد کــه ائم ــگ ــیاربعه آفرینش بــاز م

ــددیو غــائی جهــان آفــرینش م عبــارت «وي ذیــل ایــن فقــره زیــارت جامعــه . ان
  گوید:می »السلام علی دعاة الی االله

راد مـن المـدعو   الثانی معرفة المدعو الیه و هو االله سبحانه و هذا اول ما یـ
ذی  لمعرفة یتوقف کلی شیء علیها ثم لما کـانوا فـی المقـام  ه ا لان هذ  الـ

ة الفاعلیـة ه ا وضعهم االله سبحانه فیـ و    ٥و الصـوریة   ٤و المادیـة   ٣نهـم العلـ

 
 ٥٧٠. کوثر نامه(دیوان راز)، ص ١
 ، کتابخانه احمدی، شیراز.٥٦٦. کوثر نامه، مقدمه دیوان اعجوبه، ص ٢
 بهـم.  الفاعـلیـة  فالـعـلة،  للمخـلوقـات  الأرض  علـل . وهـم٣
 ظلهم. و شعائهم من ای منهم المادیة العلة . و٤
 شر. و خیر من  الاشیاء  قوابل  حـسب علی بهم  الصـوریة  العـلة . و٥



 

 

رس
بر

 ی
کر

ت ف
قراب

 ي
 هیصوف

 هیخیو ش

33 

امره    ١الغائیة  لجمیع الخلائق کما اشرنا الیه کانوا لایسبقونه بالقول و هـم بـ
   ٢. یعملون 
را  اي غالیانه شیخ احمــد آن اســت کــه او اهــل بیــت ههیکی دیگر از اندیش

ه اهل بیت اسماء و صفات کونیــه کیاند (درحالدیماسماء االله و صفات لفظیه خداوند  
  گوید:میخداوند متعال است) شیخ ،  هستند نه لفظیه و مسماي اسماء

ان المعبود عزوجل لا یقع علیه اسم و لا صفة و لا تعینـه الاشـارة و انمـا  
ی المصـنوع  فامـا الاسـماء الخـالق    ٣. یقع الاسم و الصـفة و الاشـارة علـ

 ٤. فاعظمها ذواتهم و اسمائهم عزوجل  
  گوید:میاز کتاب مذکور چنین  289همو در صفحه 

اـء الحسنی  ا و الله  ا  اي    لأسم ا کـریم یـ که و خلقه فادعوه بها فتقـول یـ ملـ
 .  رحیم و یا غفورالی سائر أسماء و هی هم 

رازق و ، ممیت و محــی،  رحیم،  سماء خدا مانند کریمایتمام،  به عقیده شیخ احمد
و منادي در ندا و دعاي جوشن کبیر رنهستند از ای  محمد و آل محمد  ...  وخالق  

 5.ندکیین اسماء را غیر خدا معرفی مه اب
در نتیجه مخاطــب و مقصــود انســان در عبــادات و اذکــار و ادعیــه و طاعــت و 

ه شــیخ بــه ک ــنچنا، اشند و نه خداوند متعالبیم طهاره افقط و فقط ائم،  عبودیت
  گوید:می 123این مهم تصریح کرده و در صفحه 

إن التسبیح و التقدیس و التکبیر و التحلیل و الخضوع و الخشوع و الرکـوع  
ادات و کـذلک العبودیـه  و کـل    و السجود و جمیع الطاعات و اقسـام العبـ

ک الذوات القدوسیۀ و الحـقائق الهیه   . ذلک اسماء تلـ

غلو در حق مقامات بزرگــان و ،  و در مکتب تصوفاي غلهلیکی دیگر از سرفص
ه با سیل انتقادات علماي شرع در کیسلطان ولد فرزند مولوي هنگام.  استهنعلوم آ

دیوان پدرش را تفسیر قرآن ،  همسان دانستن مثنوي مولوي با قرآن کریم مواجه شد

 
 .لاجلـهم خلقت  الأشیاء   لان هم غاییة العة . و١
 .٣٢٣، ص ١. شرح زیارت جامعه، ج٢
 .٤٠٣ص همان،  . ٣
 .٧٨، ص٤. همان، ج٤
 .٤٨العلماء، ص  . قصص٥
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مرتبــه قــرآن در همان  ،  دانست اما پدرش به شدت او را مذمت کرده و گفت مثنوي
 1.کریم است

شیخ احمد را برتــرین انســان عــالم دانســته و ،  شیخی مسلکان نیز در کتب خود
  گوید:میسید کاظم رشتی . نندکیعلوم وي را در زمره برترین علوم معرفی م

ـه و اقــسام آن   م کـلام و حـکمـت عملیــه و نظـریـ لــ و    اصـولاًدر ع
اًـ ن  ر  ه ا بقت یافته و ن ز گذشتگان کسی بر او س ه ا فـروع ز آیندگان احدي بـ

 2. آن مقام تواند رسید 

 تکفیر ابن عربی و انکار وحدت وجود 

مورد تکفیر   3از اولین اشخاصی که ابن عربی را به سبب رأي او در باب وحدت وجود
نه فقهاي متصلب بلکه یک قطب بلند پایه فرقه ذهبیه به نام علاءالدولــه ،  قرار دادند

عقیده وحــدت وجــود و موجــود را ، همو بود که به عنوان اولین صوفیسمنانی بود و  
ابــن عربــی در   کــهاینبــا    4.بالاترین مرتبه کفر خوانده و قائلان به آن را تکفیر کرد

و برخـی (  میان اغلب صوفیه جایگاهی بس عظیم و والا دارد اما صوفیان فرقه ذهبیه
نظریــات او را ، بر خــلاف هــم کیشــان خــود از مشایخ نقشبندیه مانند احمد سـرهندي)

شیخ احمد احسائی نیز با ممیت الدین لقب دادن ابن عربی و .  نداهمصداق کفر دانست
، خواندن فتوحات شــیخ اکبــر  5«مسی» خواندن ملا محسن فیض کاشانی و حتوفات

به تکفیر و مذمت وحدت وجودیان دامن زده و در توحید همان مسیر ذهبی مسلکان 
 6.کرده است که باید در جاي خود به تفصیل بررسی شود  را طی

 : ویسدنیراز شیرازي از اقطاب بلند پایه ذهبی م
ز  ه ا و جناب عمدة العرفا الالهین شیخ علاء الدوله سمنانی قدس سـر  لعزیـ

هل معرفت است با جناب شیخ صدر الدین قونوی تلمیذ شـیخ  ه ا ز اجل ه ا ک 

 
 .٢٢٣ ، ص ١العارفین، ج  . مناقب١
 .١٩  المتحیرین، ص . رساله دلیل٢
. احسان االله استخری از ذهبی مسلکان، در کتاب خود می نویسد: وحدت وجود مانند اختلاف بین متشرعین ٣

و صوفیه سابقه زیادی دارد و یک سر آن در دست حکما و استدلالیان می باشد که صوفیه پای و پایه آنـان را 
د. ذهبیـه تصـوف علمـی، آثـار ادبـی، احسـان االله چوبین، و فای فلاسفه را سنگ استنجای شیطان مـی داننـ

 .٧٩استخری، ص 
 .٢٨٣ عربى، ص الدین  محیى  احوال ششم، در  مجلس،  شوشترى االله نور المؤمنین، قاضى . مجالس٤
 ها.. لغزش٥
 .١٨٣ ، ص٩ الكلم، رساله  . جوامع٦
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ق  عربی مکاتیب چند داشت در تخطئه ک  ردن این عبارت به همـان طریـ
د بلکـا ه که شیخ احمد (احسایی) گفت  ن تخطئـه ا نـ ز شـیخ عـلاء  ه ا ول ایـ

 ١. ست ه ا الدول 
بــه خــاطر ،  از صدر الدین شــیرازي،  شیخ احمد در مقدمه کتاب شرح «عرشیه» 

ند و آنان را مخالف راه اهل بیت کیگرایش به اقوال کسانی چون ابن عربی انتقاد م
بــه طــور .  هــددیقرار م  دانسته و خود را اهل کشف و معاینه و در راه اهل بیت  

در کلمات و آثار شیخ احمد احسائی موارد فراوانــی از مــذمت مکتــب فلســفه و ،  کلی
فرقه ذهبیه که او را از  35ابوالقاسم راز شیرازي قطب   2.تقبیح فیلسوفان موجود است

، اننــد در کتــاب انهارجاریــهدیکارترین و بزرگترین اقطاب تمام ادوار ذهبیه نیــز مپر
انتقادات تند و تیزي را متوجه ابن عربی نموده و در پایان از شیخ احمد احســائی بــه 
عنوان استاد فقر و تصوف یاد و قول او به جهت ممیــت الــدین ملقــب ســاختن ابــن 

  گوید:میوي . واندخیعربی محققانه م
دین در فتوحـات مکیـه خـود ادعـاي خـتم  ب ی م  اید دانست که محیـی الـ

ن اعتقـاد سـخیف نیسـت  ...  ز براي حضرت عیسی کرده ه ا ولایت عام  ایـ
اعتقـادي در حـق    هـا این فقیـر را قبـل از  ...  مگر شرك صرف و کفر بیّن 

در حـال    و ی محیی الدین اعرابی بود و او را صاحب کشـف قلبـی دانسـتم 
ن موسـی الرضـا  شرفیابی به عتبه ب  ی بـ اب  ،  وسـی حضـرت علـ کتـ

م را  ،  ین مطلب باطل سخیف که رسـیدم ه ا فتوحات را مطالعه کردم ب  عقلـ
حضرت مولانا العظـم سـوء  شان  زده و از طرز و طور اداء مطلب ولایت در 

ه  ه ا وقتی در مطالع .  ادب از آن یافتم  ودم بـ ن با عقل کلیل خود مشغول بـ
ازگی دارد :  طول الهام قلبی فرمودند  س از اسـتماعی  ؟  کشاّف خر هم تـ پـ

یافتم که بعضی از اساتید حکمـت و  فورا کتاب را بستم و  ،  این الهام غیبی 
دین م ه ا عرفان و فقـر کـ محقـق  ،  عبـث نبـوده ،  واننـد خ ی و را ممیـت الـ

 3. ند ا ه بود 

در آخر باید گفت دیدگاه رایج در تبیین و توضیح تشابهات اعتقادي شیخ احمد و 
مبتنی بر جهل شیخ نسبت به مبانی تصوف بود و مذمت تصوف در کلمات ،  صوفیان

ه شــیخ احمــد ک ــیدرحال؛  دش ــیشیخ احمد احسایی شاهدي بر همین مدعا عنــوان م
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هرگز با مبانی تصوف بیگانه نیست و از مصاحبت با اقطاب صوفیه نیز محروم نشــده 
اســت کــه همــواره ناظر به جهله صــوفیه ، مذمت صوفیان در کلمات شیخ احمد.  بود

از قشیري در رساله قشــیریه گرفتــه تــا ؛ اولین ناقدین این جماعت خود صوفیه بودند
نکار این طائفــه ه اب،  ملاصدرا در رساله کسر اصنام الجاهلیۀ فی کفر جماعۀ الصوفیه

 . نداهدامن زد

 هنتیج

ري گياخبارتصوف و ، فرقه شیخیه حاصل در هم آمیختن مکاتب مختلفی مانند غلو
احســائی کــه از .  است و شیخ احمد احسائی نقطه اتصال این مکاتب با یکدیگر است

ري رسانده و از جانب دیگر با میراث صوفیه و مشایخ گيطرفی نسب به مکتب اخبار
با پذیرش مبانی شناخت و اصــول ؛ عرفان و آثار غلات ارتباطی مؤثر برقرار کرده بود

یزي عرفــان شــیعی و آمیختــه ریلاش خود را صرف پتمام ت،  ناسی صوفیانشفمعر
وي گرچه سعی داشت با رد . کردن با روایات اهل بیت علیهم السلام مصروف داشت

خطوط تمایز مکتــب شــبه عرفــانی خــود بــا ، و نقد سران تصوف همچون ابن عربی
نت را برجسته کند اما این موضوع ســبب نشــد کــه بــا روي خــوش از سلعرفان اه

یعت مواجه شده و عاقبتی متمایز از دیگر رهبران طریقت براي خــود بــه رهبران شر
گرچه نتوان شیخ ،  در همین راستا.  داران بگریزدمتارمغان آورده و از تیغ تکفیر شریع

اي صوفیانه دانســت امــا وي بــدون ههاحمد را یکی از اقطاب مصطلح عرفانی یا فرق
ه اعتقادي تشیع و عاریــت گــرفتن تردید توانست با گشودن ابواب جدیدي در منظوم

رشــته امــور را بــه ،  عناوینی همچون شیعه کامل از تصوف و اقتباس مبانی عرفــانی
دست کسانی سپرد که عملا خود را در مقام اقطاب صوفیه نشــانده و شــیخ احمــد را 

طریقتی که تا به امــروز در فرهنــگ . سرسللسه طریقت و فرقه خویش معرفی کردند
هویت خود را از ، د ادامه داده و با اعتقادات متمایز از دیگر شیعیانشیعی به حیات خو

 . یشان امامیه جدا ساخته استکتراس
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